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 مقدمه

نهفته شده است که براي نویسنده این امکان را فراهم  اي گونهدر تمثیل، تشبیه و استعاره به 
تا به سهولت مقصود خویش را بیان نماید و در نهایت، ماندگاري آن را در ذهن  آورد می

اهمیت تمثیل در آن است که نقش بسیار مهمی در انتقال تعالیم و مفاهیم . افزاید میخواننده 
 3بیان،  2حکمت،  28خبر،  10حکایت، دو هزار بیت،  412باب و  18 این کتاب شامل .دارد

است که در  یمتنوع اغلب کوتاه با موضوعات هاي تمثیلو وصیت  2ده و فای 1وعظ،  5نکته، 
در روضۀ  »تمثیل«مورد تحت عنوان  سهبه صورت شاهد مثال و در  ، حکمت و خبرحکایات

در این پژوهش به تحلیل حکایات روضۀ خلد که اثري کهن محسوب  .به کار رفته استخلد 
از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی تمثیل در  هدف. از نظر تمثیل پرداخته شده است شود می

. گیري نویسنده از تمثیل در این حکایات استهمچنین میزان بهره حکایات روضۀ خلد و
مجد خوافی  بازتاب تمثیل در روضۀ خلد مجد خوافی بسیار اهمیت دارد با توجه به این امر که

تفاده نموده است تا با استناد به آن، در بعضی از حکایات خود از تمثیل به عنوان شاهد مثال اس
 ها شخصیتتحلیل  .بر گیرایی مفاهیم و مطالب خود بیفزاید و خواننده را تحت تأثیر قرار دهد

یکی دیگر از  تمثیلی است هاي شخصیتاز نظر نوع ساخت و بافت که یکی از انواع آن، 
توصیفی ـ : بناي هدفروش تحقیق در این پژوهش بر م .شود میاهداف این پژوهش را شامل 

اسنادي : ها دادهـ ترویجی بر مبناي روش گرد آوري  اي توسعه: تحلیلی برمبناي پیشینه پژوهش
تمثیل اثر مجد خوافی مانند بسیاري از متون کلاسیک از نظر  ،روضۀ خلد. است اي کتابخانهیا 

تمثیل در و این پژوهش سعی دارد تا بررسی نماید که مورد بررسی قرار نگرفته است 
تا  و چه کاربردي دارد استبه کارگرفته شده خوافی چگونه مجد خلد  روضۀ هاي حکایت
  .نمایدنویسندة آن را در این زمینه آشکار  و توانمندي مهارت

  
  پیشینۀ پژوهش

به منابعی اشاره کرد که بیشتر به گزیدة  توان میآن  هاي حکایتدر مورد کتاب روضۀ خلد و 
به عناصر داستانی آن توجهی و  اند کردهگذرا به مفاهیم کتاب اکتفا  هایی اشارهحکایات و 
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، بغدادي )687: ش 1364و  ق 1299(اعتمادالسلطنه  هاي کتاب توان میاز این موارد  اند نداشته
آبادي ، زنگنه قاسم )8: 1362(میر ، خواند )616: ق 1017-1067(، حاجی خلیفه )188: 1955(
برخی از آثار مرتبط دیگر به . را نام برد) 173: 1010(، رازي )356،535،536،538: 1370(

. اشاره کرد) 1389(به وفایی  توان میصورت شرح و توضیح و یا تصحیح هستند که تنها 
نیز اشاراتی کوتاه به ) 1319: 1369صفا، (همچنین در منبعی مانند تاریخ و ادبیات در ایران 

اشاراتی ) 160: 1369(مچنین در کتاب سبک شناسی بهار کتاب روضۀ خلد وجود دارد و ه
  .مختصر به این کتاب شده است

  
  1تمثیل

دهخدا، (» .مثل آوردن و تشبیه کردن چیزي به چیز دیگر است«تمثیل از نظر لغوي معادل 
: به روایت میرصادقی در کتاب عناصر داستان تمثیل عبارت است از) واژه زیردر : 1377

را نشان بدهد و هم چیز  دکه هم خو اي طریقهتمثیل ارائۀ شخصیت، اندیشه یا واقعه است به «
در تمثیل، . دیگري را، به عبارت دیگر تمثیل یک معناي آشکار دارد و یک یا چند معناي پنهان

از نظر تمثیل  )104: 1376میرصادقی، (» .شود میارائه  نامحسوس به شکل و کیفیت محسوس
که مثل یا شبه مثل و متضمن مطلبی  اي جملهآن است که عبارت نظم یا نثر را به «: همایی

و گاه  شود میحکیمانه است بیارایند و این صنعت همه جا موجب آرایش و تقویت بنیۀ سخن 
سخنرانی، اثرش در پروراندن مقصود جلب  باشد که آوردن یک مثل در نظم یا نثر و خطابه و

: 1370همایی، (» .توجه شنونده، بیش از چندین بیت منظوم وچند صفحه مقاله و رساله باشد
299(  
  

  تفاوت تمثیل با نماد
چنین به آن  دارد که میرصادقی در کتاب عناصر داستان خود این هایی تفاوتتمثیل با نماد 

تمثیل، نوعی تصویر نگاري است که در آن مفاهیم و مقاصد اخلاقی از پیش «: پردازد می
در حالی که نماد گرایی  شود میاز روي قصد به اشخاص، اشیاء و حوادث منتقل  اي شناخته
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درك نشده باشد و جز به شکل نمادین  قبلاًو جوهرهایی است که  ها هستیتجسم احساسی 
  )1376:105میرصادقی، (» .خاصی هم قابل درك نباشد

  
  مجد خوافی تمثیل در روضۀ خلد

 بیان اندیشه و افکار خود بهره برده براياز حکایات متنوعی  ،نویسندة کتاب روضۀ خلد
استفاده نموده  مخاطببراي انتقال مفاهیم و تعالیم به از تمثیل او در بعضی از حکایات،  .است
 است هایی تمثیل نوع اول: است به کار رفتهصورت  چهار تمثیل به روضۀ خلد در کتاب. است

تعداد محدود و اندکی را  است که نمودهدر کتاب ذکر » تمثیل«که خود نویسنده تحت عنوان 
منحصراً از آن  نویسندهکه  باشد میسه تمثیل این میزان شامل  کهبه خود اختصاص داده است 

در نهایت هدف غایی مؤلف روضۀ خلد از  .است نموده یاددر کتاب خود » تمثیل«تحت عنوان 
به خواننده است تا آن  از این طریق استفادة تمثیل در این کتاب، رساندن مطالب نغز و پندآمیز

  :مفید و سودمند باشدمفاهیم با تأثیرگذاري بیشتر براي مخاطب، 
  

  تمثیل
عمل همچون نمک و طعام است، هر که را هر دو هست حکیمی تمام است، طعام علم با «

  .بی نمک توان خورد اما نمک بی طعام را چه توان کرد
»باشد مشروط با شرط همیشه   باشد نامضبوط علم بی عمل  

)57: 1391مجد خوافی، (  

  تمثیل
  .را نبیند، چون به دیدن خود مشغول شود هیچ نبیند از آن دیده، همه عالم را بیند که خود«

  اندرین راه نبیند خود را
  دیده از دیدن خود فارغ شد

  
  

  بیند می جان  از دیدة   آنکه  
  بیند میلاجرم جمله جهان 

 )81: همان(                    
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  تمثیل
طمع دانه ندارد  ، چنان که کبوتري کهآدمی را تا طلب دنیا نیست از همه محنتی آزاد است«

  .فارغ از جور صیادست
  آدمی را که میل دنیا نیست
  مرغ را تا هواي دانه نشد

  

  با کس او را نزاع و دعوا نیست  
  تیر صیاد را نشانه نشد

 )115: همان(                            

  
. تعداد اندکی از حکایات را به خود اختصاص داده است ،در روضۀ خلد تمثیل نوع دوم

براي گیرایی بیشتر و فهم در میان و یا پایان برخی حکایات از تمثیل ) مجد خوافی(نویسنده 
در تا  دهد میقرار  تأییدو به استناد آن کلامش را مورد  بهره برده است ،کلام خود به مخاطب

: که خود نویسنده هم به آن اشاره نموده است کهطور  همان. شودواقع خواننده مؤثر نظر 
و مبالغی از حدیث و آیات و اخبار و آثار و ... حاصل الامر ترکیب کتاب بر هیژده باب است «

تحسین و  ،چون خواننده تأمل کند بداند و بر تشبیهات غریب و تمثیلات عجیب. حکمت
 64/3(حکایت است که  15ع دوم نو هاي تمثیلمجموع  )11: 1391مجد خوافی، (» .آفرین کند

خوافی در حکایت خلافت  .شود میحکایت است را شامل  412از کل حکایات که ) درصد
رستم به زال گفت که «تمثیل  بهدر باب اول که در بیان اوصاف حکام است ) ع(امام حسین 

  :پرداخته است در پایان حکایت از ایران باستان به عنوان شاهد مثال »...لهراسب از کجا 
  

  حکایت
امام معصوم امیرالمؤمنین حسین ـ علیه السلام ـ شش ماه بیش خلافت نکرد بعد  اند آورده«

  ».تحمل بار حکومت نیست مرا :از آن خود را معاف داشت و گفت
  رستم به زال گفت که لهراسب از کجا

  دید شهریار گران حکم بار که گفتا
  

  برتخت حکم خسرو ایران زمین نشست
  بر گردنش نهاد و خود از حمل آن برست

 )26: همان(                                   



  )29: پ. ش(، 1395نامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر ـ پاییز  فصل         82

در باب اول در بیان اوصاف حکام ذکر شده است که در پایان  »پادشاه عادل«حکایت 
را به عنوان شاهد  از ایران باستان »...گفت بهرام شبی با دیماس « مجد خوافی تمثیلداستان 

را مایۀ جاودانگی شاهان و بزرگان  ها آنتا بر عدل و سخاوت تأکید نماید و  آورده استمثال 
  :داند می

  
  حکایت

ـ روزي در شکار بود از لشکر ضریحه که پادشاه عادل غازان محمود ـ نور االله  اند آورده«
پادشاه  ... بود؛ اي کلبهپیر زن و پیرمردي را در آن مزرعه . روي نهاد اي مزرعهبه  جدا افتاد

 پادشاه گفت شرط آن. ... را نشناخته کلبه به وي پرداختند استضافت کرد، با آن که سلطان
. ... ست که امشب با یکدیگر مصاحب باشیم و به لطف محاوره و حسن مجاوره به روز آریما

اي جوانمرد از سر این حدیث درگذر و از : پیرزن گفت... شکایت آغاز کرد نپادشاه از غازا
. روي گستاخی نام پادشاهان مبر که اگر عدل غازان نبودي ما دو بیچاره در این بیابان نیاسودي

به روي پادشاه از کلبۀ درویش ... غازان چون این حکایت شنود از پیرزن شگفت نمود، ... 
پیر را طلب داشت و پایۀ ایشان به فلک برافراشت و از این حدیث  تخت خویش نهاد و هر دو

  .انتباهی عظیم نمود و در عدل و سخاوت افزود
  بهرام شبی با دیماس: گفت
  بدان که   ست و سخاوتا عدل: گفت

  چه کنم تا که نمیرم در گور  
  »نه به پیرایه و زور مانی زنده

 )40: همان(                             

  
بدان اشاره  در باب دوم در بیان شفقتکه  »حرب احد«در میان حکایت  مؤلف روضۀ خلد

گفت « منظوم با استفاده از جملۀخود که همانا شفقت و ایثار است  کلام تأییدبراي  ،شده است
به نویسنده آن را که  کند میاستناد  در میانه حکایت به کلام پیامبر »...رسول خدا  اي کهابوذر 
  :است بردهتمثیل به کار  عنوان
  



   83                                                               تحلیل تمثیل در حکایات روضۀ خلد مجد خوافی                    

  حکایت
گان تشنبسیاري از صحابه شهید شدند آب برداشتم و گرد : یکی در حرب احد بود گفت«
  .، تا که را رمقی از حیات باقی استگشت می

  ابوذر اي رسول خدا :گفت
  چیست؟ ثواب افزون دانی :گفت

  ثواب فزونترست طاعت چه از  
 آب  دادن  لطف  به  را اي  تشنه

: چون آب را به نزدیک یکی بردم، گفت نالیدند میسه صحابه را مجروح یافتم از تشنگی 
بدان دیگري ده که از من تشنه ترست، به نزد دوم بردم به سیم اشارت کرد، به نزدیک اول 

  .آمدم از تشنگی هلاك شده بود، به دوم و سیم رفتم نیز جان داده بودند
  معاش اهل مروت بدین نسق بوده است
  به اتفاق، ز بهر حیات یکدیگر

  

  
  

  کردند میکه جان خود، به مروت نثار 
  »کردند میهلاك خویش، همه اختیار 

 )46: 1391مجد خوافی، (                  

  
جمشید به موبد که به گفت «تمثیل  به در میانۀ داستان،نویسنده » عقوب لیثی«در حکایت 

با به کارگیري این  و ه استبه عنوان شاهد مثال آورد از ایران باستان اشاره دارد که» ...نزد خرد
  :داند می تر خوشآواز خوش و روي خوب و نکو را به نزد اهل طرب  تمثیل،

   
  حکایت

در مجلس یعقوب لیث که در عصر خویش گوي مبارزت از میدان مردانگی برده بود و در «
بعضی . رفت میذکر حسن منظر و لطف اغانی . مسابقت دین از از سابقان قصب السبق ربوده

ست که اگر هیچ ا و حق آن و بعضی برعکس نهادند میو ترجیح آواز خوش را بر روي نیک
جان از استماع . یست، ترجیح به حال مستمع و ناظر تعلق دارداین هر دو لذت ن رأيلذت و 

عشق غمزة معشوق در . و دل از اطلاع حرکات دلدار استراحت یابد مینغمات اوتار راحت 
  .و شوق نغمۀ عشاق در جان ناخن می زند نهد میدیده ناخنه 
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  گفت جمشید به موبد که به نزدیک خرد
  گفت اي شاه جهان از همه چیزي خوشتر

  

  
 

  هاي جهان چیست بگواز جمله خوشی تر خوش
  »پیش اهل طرب آواز خوش و روي نکو

 )53: همان(                                           

  
به روشن  ،تمثیلی نقلبا مؤلف  »در جزیره جرون اي طایفهبحث خوافی با «در حکایت 

چشم که از  این سخن به تمثیل معلوم شود گوید میو  پردازد می مورد بحث نمودن مفهوم آیه
  :ي گوش استیک فرسنگ ببیند بالا

  
  حکایت

 »و فَوقَ کلُِّ ذي علْمٍ علیم«بحثی افتاد درین آیت که  اي طایفهروزي در جزیره جرون مرا با «
ي گوش است و گوش این سخن به تمثیل معلوم شود چشم که از یک فرسنگ ببیند بالا: گفتم

 او بشنود بالاي بینی و بینی که از ده ذراع ببوید بالاي دهان و دهان که تا مطبوعی به از علوه
  .ر حضیض دایرة روينرسد احساس نکند د

  کردگاري که از مهالت جهل
  دانش مناسب  را  هر کسی 

  

  
 

  نجات  عالمان را به علم داد
  »کرد پیدا مناصب و درجات 

 )59: همان(                    

  
در این داستان  .است »و رسالت او )ع( موسی«حکایت  ،حکایات روضۀ خلددیگر از 

نویسنده پس از درخواست موسی از خداوند مبنی بر تعلیم ملک داري که در ادامه، خطاب 
شنیدي آن که «تمثیل  »اي موسی پادشاهی همان شبانی است«خداوند به موسی مبنی بر این که 

  :کند می بیانوان شاهد مثال را به عن» ...در تمثیل گوید 
  

  حکایت
و پیشوایی بنی  خداوندا چون مرا به رسالت: در اخبار آمده که موسی ـ علیه السلام ـ گفت«
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موسی  اي کهخطاب آمد . ام کردهاسرائیل امر فرمودي تعلیم ملک داري فرماي که من شبانی 
، بندگان ما را داري میپادشاهی همان شبانی است چنانکه گوسفندان خود را از فتنه گرگ نگاه 

  .نیز از گرگان در پناه دار
  شنیدي آن که در تمثیل گوید
  ز گرگ ایمن شود آن لحظه گله

  

  رعیت گوسفند و شه شبانست 
  »که در حفظ شبان مهربانست

 )143: 1391مجد خوافی، (           

  
 و کند میرا نقل  »عبدالملک مروان«حکایت مجد خوافی در باب هشتم در بیان ادب نفس 

از ایران باستان مطرح  را »...قباد گفت که نیکوترین صفت حلم است «در پایان داستان تمثیل 
  :نموده استسخنان خود به آن استناد  تأییدکه براي  کند می

  
  حکایت

یک روز به جشن نی شکسته سر و سبب آن بود که بود یععبدالملک مروان را لقب اشج «
 اي کنارهناگاه درازگوشان دیدکه از  ...بهار بیرون آمده بود، به مرغزاري رسید سبز و خرم 

عبدالملک آن . ... و شهوتی به مراد میراند دوانید میدرآمدند و نر خري در آن میان مادگان را 
الاَ یا لَیتَنی «ست و شهوت ا ن خر را این همه ذوقچو: حال بدید، رشکی در دل وي آمد گفت

عبدالملک چون او را .... اعرابی شتر گم کرده بود آنجا رسید و آن حال بدید ...  »کُنْت حماراً
، عرب بدید روي سوي او آورد و او را بینداخت و بر سینۀ وي نشست تا او را هلاك کند

سنگ برداشت چون نزدیک رسید بر سر  اي پارهسیم کرت ... فریاد برآورد و امان خواست، 
خلیفه آل مروان به جانب تخت روان شد، ... روز دیگر ... عبدالملک زد و سرش بشکست، 

این حکایت منتشر شد و عبدالملک او را طلب کرد، عرب  ...عرب درآمد و آوازه درافکند 
ست و دو شتر به ا گناه من مترس که: عبدالملک کفت. بترسید چون دید که خلیفه بوده است

  .وي بخشید
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  اگرچه علم و مروت ز جمله خلق نکوست
  قباد گفت که نیکوترین صفت حلم است

  

  
 

  ولی به نسبت خلق از امیر نیکوتر
  »کرم با فقیر نیکوتر: وزیر گفت

 )146: همان(                                

  
بیان ریاضت در  در باب دهمکه  یکی دیگر از حکایات روضۀ خلد است »گاوزور«حکایت 

 تأییدصحت و براي » ندانی کز خیار آتش نیاید... «تمثیل  از و خوافی شده است نقلو فقر 
  :ارد به افراد کاهل بهره برده استمطلب خود که اشاره د

  
  حکایت

به زخم مشت  و بیست خشت پخته خورد میم گاو زوري را دیدم که روزي، ده من طعا«
اي بدنفس بی همت این که خشت را خاك : گفتم. و از مردم چیزي می ستاند کرد میخاك 

روزي به مزدوري آمد ! و فلوس می ستانی، بیا خاك را خشت کن و از من درم بستان کنی می
  .ده مرده طعام به خورد و یک مرده کار نکرد، روز دیگر بگریخت

  ی گشت پیشهکسی کو را گدای
  اي کاهلگدچه جویی کار از آن 

  

  
 

  به نزدش هیچ کاري خوش نیاید
  »ندانی کز خیار آتش نیاید

 )172: همان(                                

  
در  متعلق به باب دهم که در بیان ریاضت و فقر است، »دو پیک« در حکایتمجد خوافی 

  :داند میشرط بر نیرومندي را کم خوري  و کند میبه تمثیلی از مور و ملخ استناد داستان پایان 
  

  حکایت
یکی  روزي سی بار گرد شهر بگردیم دو پیک در شهر کرمان دعوي کردند که هر یکی«

  .گرسنه بود و یکی سیر، گرسنه سی و یک بار طواف کرد و آن سیر بیست بار بیش نتوانست
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  تن ز قوت شد تهیروده و معده چو پر شد 
  هیچ می دانی که چون آن مورك لاغر میان

  

  
 

  تو را نیروي تن همی باید آرگرسنه باش 
  »صد بار بیش از خویشتن کشد میآن ملخ را 

 )175: 1391مجد خوافی، (                     

  
خود به  سخنان تأییدنویسنده براي  باب پانزدهم در بیان حسد، »بلعم باعور«در حکایت 

از کلام خداوند استناد » فمَثَلهُ کمَثلَِ الکَْلْبِ إِن تحَملْ علَیه یلْهثْ أَو تَترْکُهْ یلْهث«تمثیل 
  :را به سگ دهان گشاده تمثیل نموده است بلعم باعورکه خداوند  نماید می

  
  حکایت

که چهار هزار شاگرد در  اند آورده. هیچ کس در بنی اسرائیل به علم و زهد بلعم باعورا نبود«
از طمع به قوم و از بخیلی به مال، بر موسی . و مستجاب الدعوه بود خواند میپیش وي درس 

خداوند ـ تعالی ـ او . ـ علیه السلام ـ دعا کرد تا چهل سال با قوم خویش در تیه سرگردان شد
» کَلْبِ إِن تحَملْ علَیه یلْهثْ أَو تَترْکُهْ یلْهثفمَثَلهُ کمَثلَِ الْ«را به سگ دهان گشاده تمثیل کرد که 

که بلعم را از صفات سگی دو چیز بود؛ دشمنی  اند گفتهست و ا گشادن دهان سگ دلیل طمع
  )203: همان( »... .غریبان که بر موسی ـ علیه السلام ـ حسد برد و دوستی دنیا که فریفته شد

متعلق به باب سیزدهم  و استکه حکایتی تمثیلی و طولانی  »بی اعتمادي به ظالم«حکایت 
با استفاده از تمثیلی از کتاب اهل هند این روضۀ خلد نویسنده . باشد می در بیان ظلم و فساد

در بیابان و دیدن آتش خاموش کاروانی که رفته  مرديکه با رفتن  نماید میحکایت را بیان 
گرفتار  با دلسوزي آن مارمرد  در ادامه داستان شود میآغاز  ها هیزمو اسیر بودن ماري در  ندبود
مرد و بر این سخن  اصرار داردمار بر زخم زدن به مرد نیکی،  و در عوض آن دهد مینجات  را

گاو نیش، درخت و (که اعم از  آورد میرا به گواه  که سزاي نیکی بدي نیست، مار کسانی
و فریب و ) روباه(قاضی یرنگ مار شده بود با حکم گرفتار نمرد که  ،در پایان .است) روباه

مؤلف در این حکایت مار را . شود میو مار دوباره دربند  یابد می یاز شرّ مار خلاص اونیرنگ 
  :را هلاك نمود آنکه نباید به آن اعتماد کرد و باید  داند میتمثیلی از دشمن 
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  حکایت
و از راه تمثیل  ظالم اعتماد نباید کرددر کتب اهل هند آورده است که به هیچ وجه بر «
، به موضعی رسید که کاروانیان آتش کرده بودند و رفته و رفت میشخصی در بیابانی : گوید می

  )221: همان( »... ماري بزرگ بر پارة چوب مانده ،گرفته ها هیزمباد آن را اشتعال داده بود و در 
پس از بیان حکایت منظوم با استناد به کلام سقراط مجد خوافی  »ابلهی مروزي«در حکایت 
 مطلباین به بیان » ...مقدار عقل آدمی را در تمثیل یک من بیش نیست، «: مبنی بر این که

  .شود می، عقل دچار نقصان و عجز که با حرکت صعودي عمر پردازد می
  

  حکایت
  هري شهر به مروزي ابلهی

  لاغر و سست و پیر و فرسوده
  چست بر پشتشجست دلال 

  فت اي تاجران تازه روانگ
  یارم    جان   به  اي  :گفت مروزي

  لاشه خري  برد بازار سوي 
  سم و دندان او مه سوده
  کرد جنبان به سیخه و مشتش

  ... که خرد مرکبی جوان و روان
 ...دارم  گهن   تا   است    چنین   گر

  
مقدار عقل آدمی را در تمثیل یک من بیش نیست، در حال صبا روي : گفت )سقراط( همو

در ترقی دارد، در یک سالگی یک استار، در دو سالگی دو استار تا به چهل سالگی کمال یک 
  )284: همان(» ...من حاصل شد، باز رو در انحطاط نهاد، 

در بیان نکاح دهم باب یاز به حکایتی است که »بزرگی که عروس شهوت بر وي طلاق بود«
گفت افراسیاب با «به تمثیلی از ایران باستان نویسنده در میان داستان  .زنان اختصاص دارد

بار عیال است،  که مبنی بر سختی و جور خود و صحت کلام و سخنان تأییدبراي  »...پیران 
  :کند میاستناد 
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  حکایت
از مصاحبت جفت طاق، دل ] و[ارا که عروس شهوت بر وي طلاق بود بزرگی بود در بخ«

و زبان از ذکر ایشان کوتاه، او را گفتند چون می دانی که بار عیال  داشت میاز هواي زنان نگاه 
  .؟ که هیچ باري گرانتر از بار عیال نیستخواهی نمیسنت است چرا زن 

  گفت افراسیاب با پیران
  آن کدخداي صابر، کو: گفت

  

  
 

  که، که باشد به زور رستم زال
  »نگریزد ز جور بار عیال

 )182: همان(                                 

  
 نکاح خود با زنی زشت رو موضوعبه نسبتاً طویل  در حکایتی در کتاب روضۀ خلد، خوافی

که مجد از او ناخشنود  )زن زشت رو( پس از هفت سال آن زن خراسانیکه  .... پرداخته است
با  ر نهایت، مجدکه د خواهد میبه سراغ او آمده و پیش قاضی رفته و نفقه هشت ساله  است

مبنی بر  کلامش تأییددر این حکایت خوافی براي  .شود میجدا پرداخت مهریه و نفقه از او 
که » ...ستم که چه گفت زال با ر اي شنیده«به تمثیل زشت رویی زنی که در نکاح آورده است 

  :کند میاشاره  است، از ایران باستان
  

  حکایت
وقتی در شهري زنی در نکاح آوردم و مهري گران کرد، نماز خفتن که او را دیدم پنداشتم « 

موافق، بردبار و مشفق  خواست میدر کرمان زنی خواستم، چنانکه دلم ... شب اول گور است 
و خوب دیدار و بیشتري زنان کرمان بدین صفتند اگر کسی زن خواهد کرمانی باید خواست 

  ...بعد از هفت سال متروکه چون بلاي تقدیر کرده بر قفاي من بیامد .... 
  بلاي جفت مخالف چگونه شرح دهم

  که چه گفتست زال با رستم اي شنیده
  

  بلا و عذابکه در جهان نبود مثل آن 
  »عذاب گور به از زال بد به جامۀ خواب

 )190: همان(                                 
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ین زالی که آن از ا«تمثیل  »عداوت میان قیصر روم و اسکندر«ف روضۀ خلد در حکایت مؤلّ
 کلام خود تأییدو براي  برد میاز ایران باستان به عنوان شاهد مثال به کار را  »...کردي به دستان 

  :مبنی بر تشبیه پیرزن از نظر جادوگري و حیله و نیرنگ به زال پسر دستان اشاره دارد
  

  حکایت
میان قیصر روم و اسکندر روم که پدر ذوالقرنین بود عداوتی افتاد، چنان که از جانبین هر «

چنان دیدند وزراي هر دو جانب صلاح . رسید میو مبالغی خلق به قتل  کشیدند میسال لشکر 
او را از  ...قیصر را دختري بود صاحب جمال . نوعی که توانند از میان بردارند که این فتنه به

بعد از آن شرح حسن وي به سمع ملک رسانیدند . طرف اسکندر در خفیه خواستگاري کردند
اشت ت داسکندر خواستگاري کرد، قیصر منّ. و به مجرد خبر او را عاشق و شیفته دختر گردانید

اسکندر چون دختر را بدید شیفته شد و شش ماه . و به سبب زفاف عداوت از میان برخواست
وزرا را حسد آمد با یکدیگر ...  .به خلوت با دختر بنشست و در به روي وزرا فرو بست

اتفاق بران کردند که پیرزنی را . اندیشیدند که عقد نکاح را فسخ کنند و آیت صلاح را نسخ
پیر زنی را آوردند که قامت وي چون پشت فلک . گره گشاي این عقده ایشانندطلب کنند که 

  .خم بود و نحوست زحلش دردم
  دستان کردي به ازین زالی که آن

  
»دستان که پیش زال گشتی پور   

)205: همان(  

  
آن است که مجد خوافی در کتاب خود به کاربرد تمثیل در مطالب روضۀ خلد  نوع سوم

در خبر و یک یک مورد از تمثیل تنها که مطالبی تحت عنوان خبر و حکمت پرداخته است 
  :به عنوان مثال. است بهره بردهمورد در حکمت 

  
  خبر

هم در این بابست از مصابیح که پیغمبر ـ علیه السلام ـ فرمود که مثل همنشین نیک و بد «
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گلخن تابست؛ با عطار نشینی یا مشک به تو دهد یا تو را خوشبوي کند، با گلخن مثل عطار و 
  .تاب نشینی یا جامۀ تو سوزد یا بوي، ناخوش گرداند

   هر که با عطار باشد عطر او
  وانکه باشد همنشین گلخنی

  

  
 

  در وجودش بوي خوش پیدا کند
  »هم بسوزد جامه هم گندا کند

 )155: 1391مجد خوافی، (                

  
بینی و بینَ االلهِ «کلام پیامبر  تمثیلی از و تکمیل کلام خود تأییدمؤلفّ در  زیردر حکمت 

که تمثیل آن حدیث چشم شب پره و نور  استفاده نموده است» سبعونَ اَلفْ حجاب منْ نُورِ
  .آفتابست

  
  حکمت

ننگرد و اگر بنگرد نبیند از آن که هر دیده که جمال معشوق حقیقی دید در جمالی دیگر «
 ینا دیده از مطالعۀ نور خیره شود علی الخصوص که در غایت شعاع و ظهور باشد و از

بینی و بینَ االلهِ « جاست که پیغمبر فرمود ـ علیه الصلوه و السلام ـ از زبان جبرئیل امین که
اب مجونَ اَلفْ حعبم شب پره و نور آفتابستو تمثیل آن حدیث چش» نْ نُورِس.  

   تا دیده باز کردم و دیدار یار دید
  چشمی که او مطالعۀ آفتاب کرد

  

  
 

  هیچ آفریده دگر اندر نظر نگشت
  »در هیچ منظري پس از آن دیده ور نگشت

 )81: همان(                                      

  
  فابل 

این . به معنی بازگفتن است و بر روایت کردن تأکید دارد »Fibula«فابل از ریشۀ لاتین «
اصطلاح در دوران قرون وسطی و رنسانس اغلب هنگام سخن گفتن از طرح یک روایت به 

آن  هاي شخصیتدر اصطلاح ادبی، فابل داستان ساده و کوتاهی است که معمولاً . رفت میکار 
البته فابل گاهی نیز براي . لاقی استحیوان و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخ
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جهانی و  هاي اسطوره، ها افسانهموجودات طبیعی و یا وقایع خارق العاده، مربوط به  هاي داستان
در فابل اغلب حیواناتند؛ اما گاهی  ها شخصیت. رود میاختگی به کار س دروغین و هاي داستان

 )92: 1376تقوي، (» .ضور دارندآن ح اشیاي بیجان و موجودات انسانی یا خدایان هم در
  .است... فابل در ادبیات فارسی آثار داستانی کلیله و دمنه، مرزبان نامه و  هاي نمونه ترین مهم

به  برخی از حکایات روضۀ خلددر تمثیلی است که  هاي داستاناز نوع نوع چهارم تمثیل 
آن  هاي شخصیتشده است و  نقلبه زبان حیوانات  حکایات است بدین معنی کهفابل صورت 

 خوافی حکایات .است شده میغالباً براي اندرز حاکمان استفاده  و کنند میرا حیوانات ایفا 
: همان(» ...وقتی دراز گوشی و شتري را رها کردند و از پیري و لاغري سر در صحرا داد «

) 249: همان(» ...اي برادر باز کی به هم رسیم؟ : دو روباه در دامی افتادند، یکی گفت«) 163
 اشتري و شغال و«) 249: همان(» ...چه تدبیر کنیم؟ : دو روباه در ملاقات شیري افتادند، گفتند«

  :به عنوان مثالبه صورت فابل مطرح نموده است  )255: همان(» ...روباهی 
  

  حکایت
اي شاه  :چه تدبیر کنیم؟ یکی پیش دوید و گفت: در ملاقات شیري افتادند، گفتند دو روباه«

 !که میان ما قسمت کنی خواهیم می جانوران دو برادریم و گله گوسپندي میراث ما شده است
ه نزدیک رزي رسیدند، روباهی چون ب. شیر بدین طمع شادمان شد و در عقب ایشان روان شد

دیگر یک . برفت و به انگور خوردن مشغول شد، ساعتی برآمد .بروم گوسپند بیارم: گفت
چندان که بر سر دیوار رسید، آن دیگر او را بدید،  .اگر اجازت باشد از وي خبري آرم ":گفت

 .ما صلح کردیم، تو زحمت کشیدي: گفتند. اتفاق روي به شیر آوردنددو به  هر. نزد وي دوید
زهی قاضی ظالم که از مصالحۀ خصمان در خشم  :گفتند. شیر در غضب شد و دم بر زمین زد

  .شود
   نشنیدي به روبهی بر بام
  تو برین بام فی المثل شیري

  

  
 

  سگ ملعون اي کهشیر گفتا 
  »من چو روباه لنگ بر هامون

 )249: 1391مجد خوافی، (    
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 3بیان،  2حکمت،  28خبر،  10حکایت، دو هزار بیت،  412باب و  18 از کتاب روضۀ خلد
حکایات و اخبار و  که مجموع، وصیت تشکیل شده است 2فایده و  1 وعظ، 5نکته، 

 دهد میتمثیل در روضۀ خلد نشان ) 1(جدول شماره . شود میرا شامل مورد  450 ها حکمت
آنچه که خود نویسنده تحت عنوان تمثیل به (به کار رفته در کل کتاب  هاي تمثیلتمامی که 
 1(در خبر ، )مورد 18( ها حکایت در کار رفتهه ب هاي تمثیلو  )مورد 3( اشاره نموده است ها آن

 5,33( تمثیلمورد  24 که در مجموعاست ) مورد 4( و فابل )مورد 1( حکمت، در )مورد
  .خود اختصاص داده استرا به  )درصد
  

  تمثیل در روضۀ خلد) 1(جدول شماره 

  
 تمثیلی  هاي شخصیت

شخصیت تمثیلی، شخصیت جانشین «. شخصیت تمثیلی است ها شخصیتیکی از انواع 
. شود میشونده است، به این معنا که شخصیتی جانشین فکر و خلق و خو و خصلت و صفتی 

دو بعدي هستند بعد فکري و  ها شخصیتاین نوع ... خانم خوش طینت , مثل آقاي دیو سیرت
میرصادقی، ( ».شوند میدر آن مجسم  خصلتی که مورد نظر نویسنده یا گوینده بوده و بعدي که

1376 :104(  
  

  درصد  تعداد  طبقۀ کلی
  4  18  حکایات روضۀ خلدتمثیل در 

  0,22  1  حکمتتمثیل در 
  0,22  1  اخبارتمثیل در 
  0,88  4  فابل

  5,33  24  مجموع
    450  مجموع کل حکایات، اخبار، حکمت
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  )تمثیلی( از نظر ساخت و بافت ها شخصیتانواع 
مورد بررسی قرار ) تمثیلی( از نظر ساخت و بافت ها شخصیتدر حکایات روضۀ خلد انواع 

تیپ  هایش شخصیتنویسنده در حکایات روضۀ خلد کلی گوست و اغلب . استشده گرفته 
تعداد اندکی . و بیشتر کلیات را در نظر دارد پردازد میکمتر  ها شخصیتاو به جزئیات . هستند

جانشین فکر و  هایی که ، شخصیتهستند شخصیت تمثیلیاز حکایات روضۀ خلد داراي 
  :به عنوان مثال. شود میو صفتی خلق و خو و خصلت 

  
  حکایت

  .عادثانی و در جور بخت نّصر مسلمانیدر ولایت ما متغلبی بود در ظلم، شداد «
  پراکنده قومی بر او گشته جمع

  جدا عقوبت در شان فرستاده
  تبار بی       مایه      فرو     سگان

  
  

  نه اصحاب عقل و نه ارباب سمع
  »لَنَا عباداً علَیکُم بعثْنَا«

 »الدیار  خلالَ فجَاسوا «  شوخی    به

  
سفلگان را بنواخت و بزرگان را بینداخت و قرب . دست تعدي بگشاداساس ظلم نهاد و 

امراي اطراف به . هزار تن را به قتل آورد و صلاي خطبه به نام خود در داد و سکۀ نو بنهاد
یکی از . عاقبت عنان عزیمت بتافتند. ولایت خواف به جنگ وي آمدند بر وي ظفر نیافتند

و بعد از آن که میان ایشان مقاتله  به قهستان خواند ملوك سیستان با وي عهد کرد که او را
  .بسیار رفته بود، عنان به جانب وي تافت و عیان به هلاك خود شتافت

  مثل زنند به الفاظ خویش مردم خواف
  نه ذوالفقار توان ساختن ز جوهر مس

  لوخ   و  لنره مرد  نیاید ز نیک کار که
 نه تیر خوب توان کرد از سناچه و وخ

  
داشت و دندان از وي یاد دارم که در خردي که سرش آورده بودند، پیرزنی سنگی بر

  :بشکست، گفتم
 منقضی شد به دمی مملکت و فرمانت    بس که بر خلق خدا ظلم فراوان کردي
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  "دندانت شکند میعاقبت، پیرزنی   گرچه در پیرزن ملک زدي دندان ضرب
 )219: 1391مجد خوافی، (            

  
تمثیلی در این حکایت شداد عادثانی است که از نظر جور و ظلم و ستم به بخت شخصیت 

شخصیت جانشین شونده است، به این معنا که شداد عادثانی  .نّصر مسلمانی مانند شده است
شده است  بخت نّصر مسلمانیشخصیتی است جانشین فکر و خلق و خو و خصلت و صفت 

 1267روضۀ خلد  حکایاتکل در  .و نویسنده از این نظر او را به بخت نصر مانند کرده است
، ، روباه، مار، گربه، شیري، دو روباهشداد عادثانی(شخصیت  8 شخصیت وجود دارد که

 63/0(که  آیند میتمثیلی به حساب  هاي شخصیتکه جزء وجود دارد ) گاونیش، درخت
  .شود میرا شامل  کایاتح هاي شخصیتاز کل ) درصد
  

  نتیجه
در برخی موارد کوتاه هستند که مجد خوافی روضۀ خلد  و حکایات ها داستاناغلب 
و در یک یا د در قالب نثریا و در یک یا دو بیت  در قالب نظم یکوتاههاي  تمثیلاز نویسنده 

جز یک حکایت نسبتاً طولانی که از آغاز به بهره برده است  سطر در میانه و یا پایان حکایت
و برگرفته از کتاب اهل هند است تا به شیوایی و گیرایی کلام خود  شود می نقلصورت تمثیل 

، آنچه ها حکایت که شاملدر حکایات روضۀ خلد تمثیل به چهار صورت مشهود است  .بیفزاید
 خبر،کار رفته در ه ب هاي تمثیلاشاره نموده است،  ها آنکه خود نویسنده تحت عنوان تمثیل به 

را تشکیل ) درصد 5,33(در مجموع است که داستانی از نوع فابل  هاي تمثیلو حکمت 
است و کمترین مقدار ) درصد 4(میزان تمثیل در حکایات روضۀ خلد  بسامدترینپر  .دهند می

 .است) درصد 1کمتر از (مورد استفاده در حکمت و خبر با  هاي تمثیلآن متعلق به 
 63/0( از نظر ساخت و بافت هستند ها شخصیتکه جزئی از انواع  تمثیلی هاي شخصیت

به خود را  است) شخصیت 1267( که روضۀ خلد هاي حکایت هاي شخصیتاز کل ) درصد
بنابراین با توجه به بررسی تمثیل در حکایات روضۀ خلد به این نتیجه  .اند دادهاختصاص 
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و  گیراییسبب  بیشتر یل در مطالب کتاب خوداستفادة مجد خوافی از تمثکه  ایم یافتهدست 
در ذهن خواننده  ماندگاري مفاهیم و مطالب او افزایش وجذابیت کلام و تأثیرگذاري بیشتر 

به عنوان  ها آنو نویسنده از  هستنددر روضۀ خلد مبتنی بر تشبیه  ها تمثیل و اغلب شده است
  .استشاهد مثال استفاده نموده 
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